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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
Majales Sab'a is one of the important works of Jalaluddin Mowlavi, which 

consists of seven sermons. This type of prose is called rhetorical prose and 

inspires the highest thoughts through the simplest logical forms. It has been 

used by great people such as Khawja Abdullah Ansari, Abu Saeed, Abul Fatah 

Shahreshtani, Rozbehan Baghli, Baha Ould, Mowlavi, Shams Tabriz and Saadi. 

The most important feature of this type of prose is its closeness to the spoken 

language, which is sometimes mixed with literary prose; the simplicity of the 

prose and lack of embellishment are among its characteristics as well. 

Compound verb is one of the most important grammatical topics and its correct 

usage makes the prose solid and well-founded. Considering this fact and the 

status of Majales Saba' and its linguistic features, the present article, with a 

descriptive-analytical method, explores the usage of compound verbs in Jalal 

al-Din Mowlavi’s Majales Saba'. The use of verbs in these texts helps us find�
the natural usage at that time and their precise grammatical analysis. In this 

research, we found that Rumi paid more attention to the use of simple verbs, 

and in many cases, he used many simple verbs from the same root or from 

different roots consecutively or with a short distance. Sometimes the simple and 

compound forms of a verb are combined. Some compound verbs are also 

affected by the existence of Arabic words in the structure of compound verbs, 

and although they are used in simple form in Arabic, they have become 

compound verbs in Farsi and Majales Sab'a. Saj’a (literally meaning musicality) 
also causes the usage of compound or simple verb.  
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 چکیده اطلاعات مقاله 

هف  مرلا وع» فراه، آمده    ایاس  که از هف  اطابه    یمحمدّ مولو  نیالداز آثار مه، جنل   یکیمرالا سکعه   مقاله پژوهشینوع مقاله: 

القا    یاشکال منطق  ن یترساده   له یرا به وس   ها شهیاند  ن یتریو عال  شودیم  دهینام  ی گونۀ نثر که نثر اطاب  نیاس . ا

وس  کند،یم ا  یبزرگان   لهی به  عکدالله  اواجه  شهرستان   ر،یابوالص  د یابوسع  ،ین ارمانند:  بقل  ،یابوالفت     ،یروزبهان 

  ی اقناع مصارب و القا  یگونه نثر برا  نیاس . در اشده    انیدر مرالا ب  یسعد  زیو ن  زیشما تکر  ،یبهاءولد، مولو 

اس     یگفتاربه  زبان    یکیگونه نثر، نزد  نیا  یژگیو  نی. مهمترشودیبهره گرفته م  یکی به ن  یو اانق  یعرفان  ،یمفاه

  گاه یجا  نیآن اس . با توجه به هم   ی هایژگینثر و مسرع بودن از و  یاس  و سادگ  صتهیدر آم  ی که گاه با نثر ادب

موضوع کاربرد فعل مرکب که از   ،یلیتحل   -یفیتوص  وه یمقاله با ش  نیآن، در ا  یزبان  یهایژگیمرالا سکعه و و

سصن   یو نا استوار یآن در استوار یجابه کاربردن نابه زیناس  و کاربرد درس  آن و  ی مکاحث دستور نیمهمتر

مرالا، ما را با    نیشده اس . کاربرد افعال در ا  یبررس  ی مولو   نیالداس ، در مرالا سکعه جنل   رگذاریت ث  اریبس

  انا که مو   ،یافتیپژوهش در  ن ی. در ارساندیم  یاری  یاز نظر دستور  قی دق   ل یدر آن روزگار و تحل   ی عیکاربرد رک

گوناگون    ی هاشهیر  ای  شهیر   یفراوان از    ة موارد افعال ساد   یاریبه کاربرد افعال ساده توجه داشته و در بس  شتریب

  یفعل را در کنار ه، آورده اس . برا  یشکل ساده و مرکب  زیبا فاصله اندک به کار برده اس ؛ گاه ن ای یاپیپ

  ط یبه شکل بس  یعل مرکب اس  و گرچه اود در عربسااتار ف  رد یمت ثر از وجود کلمات عرب زیاز افعال مرکب ن

کاربرد    یبرا  یعامل  زیسرع ن   یاند. رعاشده   لیو مرالا سکعه به فعل مرکب تکد  یدر فارس  یول  روند،یبه کار م

 مرکب بوده اس . ایسااتار فعل به صورت ساده 

 1401/ 14/10تاریخ دریافت: 

 11/1401/ 18تاریخ بازنگری:  

 26/11/1401تاریخ پذیرش:  

 1402/ 01/08تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

فعل    فعل،  ،یمولو   نثر،  مرالا سکعه،

 فعل مرکب. ساده،

محمد استناد:   » 1402    فوادی،  مولو   ی بررس و.  سکعه  مرالا  در  مرکب  و  ساده  بنغی. پژوهش «.  ی فعل  و  دستوری  شمارة 13    دورة  های  .  64- 81ص :  .  23    . 
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 مقدمه (1

مولوی اس  که از هف  اطابه یا هف  مرلا وع»    محمّد  الدین هف  اطابهو، یکی از آثار مه، جنل  رالا سکعهم

کرده اس  و به نوشته  گفته و تدریا میدر بلخ وع» می  پدر موانا  دانی، که سلطان العلما بهاءولد،فراه، آمده اس . می

شما تکریزی، دس  از   پرداا  ولی پا از دیدار بافریدون ساهساار، موانا ه، در ابتدا چون پدر به تدریا و وع» می

ها ت نیف  ماندم، کتابمیو. موانا اود فرماید که اگر در دیار اویش  64-65:  1385   ساهساار،   درم و وع» شس  

و.  3:  1372ام  مولوی،  گفت،، اما چون مردم دیار روم به شعر رغکتی دارند، ناگزیر به شعر روی آوردهها میکردم و وع»می

آید که بعد از شما  رجات ولدنامه، موانا بعد از منقات با شما، وع» را ترک کرده، اما از قراین برمیبنا بر مند  اگرچه

که ی  بار در مسردی که قاضی عزالدین  رف ، چنانالدین زرکوب به منکر مینیز به اواهش بزرگان و دراواس  صنم

  و.105 :1، ج1362 افنکی،   در قونیه سااته بود، وع» گف 

اما    لیف مرالا سکعه دقیقاً ت  زمان اثنای وع»  از ررف سلطان ولد یا حسام   ظاهراًمشص  نیس ،  الدین چلکی در 

تحریر یافته اس  و بعدها با رعای  صورت اصلی بازاوانی شده و مطالکی بدان افزوده شده و شاید از نظر شص  موانا نیز 

ابیاتی از دیوان ککیر شما و رباعیات موانا    ،فاتی بر آن داشته اس . در مرالا اود نیز ت حیحات و اضا  گذشته و احتمااً

بازاوانی مرالا به دلیل وجود    توان دید.راه یافته اس . گذشته از آن ظاهراً مطالکی از ولدنامه را ه، در مرالا سکعه می

همه    ای عربی آغاز شده و تقریکاًا با اطکهتوسط سلطان ولد انرام گرفته اس . هر هف  مرل   ظاهراًاشعاری از ولدنامه،  

با درود بر   و  عکارات آن مسرع اس . در تراویف اطکه برسکیل استدال آیاتی در حکم  و قدرت و عظم  الهی آمده

رسد.  به پایان می  عودر مرلا هفت، عنوه بر آنان با تحی  بر حسنین  و مهاجران و ان ار و   صوچهار یار گزین رسول اکرم

وانا در مواع» اود از اشعار حدیقه الحقیقه سنایی، دیوان عطار نیشابوری، نظامی گنروی، مسعودی رازی و مقاات سید  م

اس برهان کرده  استفاده  ترمذی  محقق  ولد،.  الدین  سلطان  ولدنامه  از  اشعاری  به  سوم  مرلا  نیز    در  موانا،  فرزند 

الدین  یابی، و باید افزود که مقاات شما مرالا را در مثنوی موانا نیز می های منثور مندرج دراکثر داستان اوری،.برمی

 .  و1-5: 1372  ر.ک: مولوی، نکوده اس  ت ثیرتکریزی ه، در فراه، آمدن مرالا موانا بی

صنغیر هسنتند و    نکتۀ مهمی که باید در نظر داشن ، این اسن  که مولوی و ااندان او و نیز رریقۀ مولویه از بالیدگان در آسنیای 

گونه که در کتاب »زبان و  آیند. همان دهندگان مه، زبان و ادب فارسنی در آن دیار در روزگار سنلروقیان به شنمار می از گسنترک 

ادب فارسنی در قلمرو عثمانی« آمده اسن ، اوج ترلی فرهنگ، زبان و ادب فارسنی در آسنیای صنغیر در آثار مولوی و در ادامه آن  

شنود که زبان و ادب فارسنی را در آن دیار اسنتوار سنااتند. از این روی، در آثار مولوی و بویژه مرالا سنکعه از  یده می فرقۀ مولویه د 

این ویژگی و سننک  نیز نکاید غافل بود و این موضننوع در برای کاربردها از جمله در کاربرد افعال سنناده و مرکب نیز ت ثیر داشننته  

و فرهنگ لغات مشنکات الم نابی  م نطفی بن قکاد اذقی که در نیمۀ دوم سنده هفت، یا اوایل   اسن  و بصشنی از آن را نیز در کتاب 

 و. 90-   95و     57- 58:  1369توان منحظه کرد  ریاحی،  سدة هشت، در آسیای صغیر ت لیف شده اس ، می 

 اهمیت و جایگاه مجالس سبعه (1-1

از کلیدهای فه، مثنوی    این اسنن  که این کتاب یکی  سننکعه  مرالا های مه،  از جمله ویژگی  ،سننکحانی  بنا بر گفته توفیق
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اسن  و در شنناا  برای غوامض و مکهمات و اشنارات مثنوی برای اواننده و پژوهشنگر راهگشنا تواند بود. همچنین قطع 

روی سنصن  نیز مناجات مندرج در آغاز هر مرلا،    ها که عربی اسن  و با بیانی مسنرع و آهنگین آمده اسن  ونظر از اطکه

کند. این کتاب کتاب تالی فیه ما فیه  پیامی را ابنا می ،هر مرلا در مدتی محدود .با عام مردم اسنن  و زبانی سنناده دارد

 و. 12همان:    کنم اطابی اس  تسلط موانا بر  ةتر از آن و این اود نشان دهندبا بیانی ساده اس  ولی

  کند ترین اشننکال منطقی القا میها را به وسننیله سننادهترین اندیشننه، عالیشننوداین گونه نثر که نثر اطابی نامیده می

بن  محمّد ابوالفت     ،ابوالصیر   ان ناری، شنیخ ابوسنعیداواجه عکدالله  همچون:و بزرگانی  و  250-254  :1380فسنایی،   رسنتگار

یز و نیز سنعدی در مرالا اویش  بهاءولد پدر موانا، اود مولوی، شنما تکر  شنیخ روزبهان بقلی،  ابوالقاسن، شنهرسنتانی،

این گوننه    .انندانند و از ظرفین  عنالی آن در اقنناع مصنارنب و القنای مفناهی، عرفنانی و اانقی بنه نیکی بهره گرفتنهبندان پردااتنه

آمیصته  ترین ویژگی این گونه از نثر، نزدیکی به نثر گفتاری اسن  و با نثر ادبی در  نثر و متنی ادبی اسن  که مه، نثر معمواً

آن   و259:  1371   کوبزرین   عکدالحسین   که و. در نظر گرفتن مصارب در این نثر123:  3ج  ،1390بهار، ؛ 255  :همان   اس 

اند، ی  اصنل بوده و سنادگی نثر و توجه به  و بیشنتر مصارکان آن مردمان عوام و متوسنط بوده نامد»بنغ  منکری« می را نثر

»اهمی  سنننرع، از آن جه  اسننن  که کنم را آهنگین  . های نثر مرالا اسننن ژگیزبان گفتاری و مسنننرع بودن از وی

که  آن چنان  ،کنندهای متوالی تکرار میبر اقتضنای کنم گاه گاه سنرع را در جمله  کند، به همین سنکب سنرع نویسنان بنامی

  گیرد«و مثنوی به اود می  های مسننتقی، بنویسننی، از نظر صننوری شننکل بی  و رباعی و قطعهاگر آنها را به صننورت جمله

و. کنم مولوی سنناده و دور از هرگونه آرایش و پیرایش اسنن  ولی او در عین سننادگی  327و  261  :1388  غنمرضننایی،

آور فارسی قرار داد. این کنم سادة  تردید باید او را در ردیف اول ف حای زبانچنان به مهارت سصن پردااته اس  که بی

های  علو و اسنتحکام و جزال  و همه جا مقرون به صنراح  و روشننی و دور از ابهام و ناگویایی  ف نی  منسنر، گاه در ن

 و.470: 3ج ،1378  شیرینی و زیکایی و جنیی ااص دارد  صفا، کنم گیرندة وی عکارت اس .

تاب و کاربرد  با توجه به همین جایگناه مرنالا سنننکعنه و زبان اطنابی و رکیعی موانا و مصنارب عام و عامه در این ک 

های تص نن ننی، بررسننی فعل مرکب و سنناده در این  افعال به دور از تکلف مکاحث دسننتوری و بنغی رسننمی در کتاب

 رساند. مرالا، ما را با کاربرد رکیعی در آن روزگار و تحلیل دقیق از نظر دستوری یاری می

 پیشینه تحقیق (1-2

  سنک  شنناسنی مل  الشنعرا بهار،  :هایی مانندشنناسنی در کتابسنک  شنناسنی وهای گوناگون دسنتوری، زبانبا وجود نوشنته

انواع نثر فارسننی رسننتگار فسننایی و اشنناراتی به سننک  نثر مرالا، به این کتاب مه، از این منظر  فن نثر حسننین اطیکی و

»اسننلوب بیان و  مقااتی مانند:نثر اطابی این کتاب نیز نامی برده شننده اسنن . ، از  اند و فقط گاه با اشننارات کلیناردااته

شننناسننی فیه ما فیه و مرالا سننکعه در  و نیز مقاله »سننک   و1392   گویی موانا در آثار منثور« از بهمن نزه شننیوه مرلا 

های آن بر اسننام مرالا سننکعه  گویی و شننیوه»مرلا   و نیز مقاله  و1399 زاده زهتاب  سننط  ادبی« از  مرجان علی اککر

اند ولی بحث فعل و فعل مرکب در آنها  گویی پردااتنهنیز گرچه به مرلا غیره   وو  1387   غنمرضنننایی مّدمحمولوی« از  

گردد. با توجه به مطالب یاد شنده، ابتدا به نکاتی درباره  بحث نشنده اسن . از این روی در این مقاله این موضنوع بررسنی می

 کنی،.  رسی میموانا بر  مرالا سکعه وضوع فعل مرکب را درپردازی، و ساا مفعل مرکب و سیر تحول و تطور آن می



 ی فعل ساده و مرکب در مرالا سکعه مولو ی بررس 68

 

بویژه فعل مرکب اسن . در   ،یکی از مکاحث مه،، پرکاربرد و ااتنف برانگیز در دسنتور زبان فارسنی، موضنوع فعل

مطرم های متفاوت  های آن از دیر هنگام مکاحث گوناگون و با دیدگاهتعریف این نوع فعل، تشنننصی  آن و انواع و گونه

بوده اسننن  و تنا بنه امروز نیز ادامنه دارد. این موضنننوع بنه جهن  کناربرد فراوان و توجنه نویسننننندگنان بنه کناربرد فراوان در  

 .  ای یافته اس ها، در مکاحث نگارک و ویرایش نیز، جایگاه ویژهنوشته

 فراوانی کاربرد فعل مرکب (2

ال دشنوارترین و بحث برانگیزترین مکاحث دسنتور زبان فارسنی  ترین، پرکاربردترین و در عین حفعل مرکب از جمله فعال

های مرکب هسننتند. در زبان فارسننی امروز برانف گذشننته و امروز، فعل  ة. حدود هفتاد درصنند افعال مورد اسننتفاداسنن 

مفاهی، مصتلف با فعل  های گوناگون از افعال مرکب فراوانند. ترکیب اسن،  و262:  1ج  ،1366  فارسنی میانه  ر.ک: اانلری،

های نو در زندگی امروز پدیده  های آن اسن . همچنین گسنترک ارتکارات،و سناا  فعلی تازه به شنکل مرکب، از چرایی

  ها، نیاز به فعل را بیشنتر کرده اسن . با توجه به تولید نشندن فعل سناده یا نادر بودن فعل سناده جدید، رکیعتاً و پیشنرف  دانش 

و  و اهنل زبنان بنه کناربرد  47:  1389  اویینی،؛  273:  1384گیوی،   ر.ک: احمندی  ی آن را پر کرده اسننن فعنل مرکنب جنا

 شنقاقی،    در زمره قواعد زایا در زبان فارسنی شنده اسن  اند و فرایند زایا و سنااتن فعل مرکببیشنتر فعل مرکب روی آورده

  فعل سناده نیز در زبان امروز به امور بسنته و نسنکتاً   ؛راوانی یافتهشنمار افعال مرکب، با مفاهی، تازه و آشننا، فو و 39-38  :1393

فعال اما فعل مرکب بسنیار    های فعلی نسنکتاًعکارت  ،محدود شنده  های پیشنوندی منح نر و نسنکتاًعقی، تکدیل گردیده، فعل

ای پژوهنندگنان مناننند و. گرچنه بنه نظر بر522  :1364  ،همنایونفر ؛  139و 147 :1401 وران،آ مهر  سننن افعنال و زاینا شنننده  

در زبان از این توان    مت سننفانهاز زایایی بیشننتری براوردارند اما   رضننا بارنی و عنءالدین رکارکایی، افعال بسننیط ذاتاًمحمّد

در مقایسنه با افعال مرکب که دسن    ،رسندمی  300»افعال بسنیط فارسنی که حداکثر تعدادشنان به  . بالقوه اسنتفاده نشنده اسن 

اند. با توجه به اندک بودن شمار افعال بسیط و نیز این واقعی  که روند تکدیل افعال  بسیار اندک شوند،ل  میبا  3000ک، بر  

افعال بسیط در   آید که اهمی  افعال بسیط در چیس  ...ال پیش می این س ،ها پیش آغاز شده اس بسیط به مرکب از قرن

گونه که  همان و؛5  :1368  بارنی،؛ 120  :1376   رکارکایی، براوردارند...«   مقایسننه با افعال مرکب از زایایی بسننیار بیشننتری

گذشن ، وجه جمع بین این دو دیدگاه این اسن  که گرچه امکان تولید و گسنترک افعال بسنیط و نیز جعلی وجود دارد اما 

افعال   گسننترککاری اهل ادب در سننااتن و جا اندااتن افعال جدید سنناده و جعلی، باعث  رویکرد اندک اهل زبان و ک،

 شده اس .  مرکب 

 سایشی و کاهشی، فعل مرکب  و نسبت آن در مجالس سبعه ةقاعد (3

رو  فراوانی روبهگون و های گونهدر گذر زمان با دگرگونی و پیرو آن، زبان فارسنی نیز  هازبان و عناصنر زبانی در همه زبان

میل به کاهش و سنایش و کوتاه شندن دارند و  اسن ؛ از جمله این که عناصنر زبانی و کلمات و سنااتار زبان، معمواً بوده

گردد و به ی  اصننل زبانی تکدیل  منحظه می ها، پسنناوندها و پیشنناوندهاها، کلمهاین موضننوع  در سننااتار جمله، ترکیب

های دیگر این نتیره  این باره بر این باور اسن  که: »از بررسنی دسنتور تاریصی زبان فارسنی و زبانشنده اسن . فرشنیدورد در  

ها و اشکال دستوری در رول زمان در بیشتر موارد رو به سادگی نهاده اس   آید که سااتمانعام به دس  میة کلی و قاعد
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توان به همه مقوات  عام را می ةافته اسننن  و این قاعدهای کثیر و فراوان دسنننتوری بر اثر تحول زبان کاهش یو صنننورت

تعمی، داد. برای نمونه از قریب دویسن  صنورت فعل فارسنی دری قدی،،    اسن،، صنف ، ضنمیر، قید، فعل و... :دسنتوری مانند

تر موارد به  در بیشنن   ،امروز تنها شننانزده شننکل باقی مانده اسنن ... اگر این تحول را در پهلوی و فرم باسننتان نیز دنکال کنی،

فعل مرکب واژگونه  ة و. اما شگف  اس  که این قاعده در زبان فارسی دربار138:  1383 فرشیدورد،   رسی،« همان نتیره می

صنف  و نشنانه م ندر سنااته   و  که از اسن،«  جنگیدن»و   « رلکیدن»شنده و کاربرد افعال سناده و بویژه افعال کوتاه جعلی مانند 

تر و برانف  هنگام نیز بدان توجه شنده اسن ، روند کاهشنی داشنته و به جای آن، افعال مرکب که روانیشنده و از دیر می

های بسنیط  کاهش فعلة  هسنتند، با بسنامد باایی کاربرد یافته اسن . ه، ایشنان دربار   سنایش و کاهشو  شنناسنیآن قاعده زبان

ها به مرور زمان از میان رفته و جای  گونه فعلد ولی بسننیاری از این ان»در قدی، افعال بسننیط بیش از امروز بوده نویسنند:می

اند، مانند: گوالیدن، پریشنیدن، کامسنتن، بشنولیدن و جز آن، ههای فعلی شنکه مرکب داداود را به افعال مرکب یا به گروه

بررسنی و بیان   ، این قکیل موارد رارانیهای ایمقدم در راهنمای ریشنه فعل محمّدگونه که اانلری در سنااتمان فعل و همان

  .و149 همان:  اندکرده

تر  توان به شکل م در جعلی که سادههای مرکب امروزه، بویژه با همکرد »کرد« را میبا این که بسیاری از همین فعل

نکوده اس  و حتی اسامی اارجی  این موضوع اوشایند اهل زبان در فارسی در ایران   ظاهراًکاربرد؛ اما تر اس ، بهو کوتاه

: تایا کردن، سان  کردن، اتو کردن،  ؛ مانندرا با همکردهای فارسی ترکیب کرده و به شکل فعل مرکب به کار می برند

اندوسکوپی کردن و جز    کلی  کردن، پام کردن، پس  کردن، چ  کردن، ه  کردن، هنگ کردن،   ادی  کردن،

همانند ما به کار    ها نیزکه آیا آن  بررسی کردمانند تاجیکستان و افغانستان را باید    آن؛ الکته کشورهای فارسی زبان دیگر

 رند.  ب های ساده را به کار میهای فعل مرکب عنقه ندارند و بیشتر فعلنهبرند یا چندان به کاربرد گومی

  با ابراز نگرانی در وضنع کنونی زبان فارسنی، بر این باور اسن  که   ،رضنا بارنی در مقاله »فارسنی عقی، اسن  « محمّد

سنازی مربوم زایایی به مکحث اشنتقا  یا واژه  ،شننااتیزبان اسن . از نظرهای زبان، زایایی یا انقی  آن یکی از ویژگی

توان از آنها مشنتق به  یعنی میهای سناده هسنتند که زایایی دارند ایشنان بر این باور اسن  که در فارسنی فقط فعل  شنود.می

ای که زایایی دارند و های سنادهشنود و از سنوی دیگر شنمار فعلدسن  آورد. در فارسنی امروز دیگر فعل سناده سنااته نمی

بسنیار اندک اسن ؛ از این شنمار اندک نیز بسنیاری در حال از بین رفتن و متروک شندن هسنتند و  ،انداز گذشنته به ما رسنیده

از   توان از آنها مشننتق به دسنن  آورد.های مرکب عقی، هسننتند و نمیدهند، ولی فعلهای مرکب میرا به فعل  جای اود

 ،اندهای عربی سنااته شندهاند و چه آنها که از واژههای فارسنی سنااته شندهم ندرهای جعلی فارسنی، چه آنها که از اسن،

جعلی زایایی ندارند. نتیره این که زبان فارسننی در وضننع کنونی برای م نندرهای   ،آید. به بیان دیگرمشننتق به دسنن  نمی

سنازی علمی از زایایی ازم براوردار نیسن  مگر این که  برآوردن نیازهای روزمره با مشنکل مواجه نیسن  ولی برای واژه

نند عربی و فرانسنوی، دیگر های دیگر مادر زبان فارسنی امروز، برانف زبان ای اندیشنیده شنود.های آن چارهبرای کاسنتی

های مرکب گرایش دارد و برای سننااتن مفاهی، تازه نیز از همین الگو  شننود و زبان به سننااتن فعلفعل سنناده سننااته نمی

مورد و در زبان فرانسننه حدود  277که بنا به بررسننی اانلری، در زبان فارسننی افعال سنناده حدود کند. درحالیاسننتفاده می

مورد آن با   1056زبان انگلیسنی بسنیار بیشنتر اسن . از سنوی دیگر حدود سنه هزار فعل مرکب داری، که    مورد و در  4160
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به شنرم آن که زنریری را که ما به پای آن  ،تواند ی  زبان علمی باشندرود. با این همه زبان فارسنی میبه کار می »کردن« 

ریزی زبانی  زنند. در برنامهکارهایی اسنن  که بسننیاری از کشننورها به آن دسنن  میریزی زبانی از باز کنی،. برنامه  ،ای،زده

کنند تا برآیند آن متناسننب با نیاز جامعه  کنند. بعضننی روندها را تند و برای را کند میآگاهانه در مسننیر زبان داال  می

م نندر تکدیلی یا به اصننطنم م نندر جعلی  های علمی، سننااتن  ترین راه و بارورترین روک برای سننااتن واژهباشنند. مه،

های دیگر باید از اسن، یا صنف  فعل بسنازی، تا  در زبان فارسنی نیز مانند انگلیسنی، فرانسنه، عربی و بسنیاری از زبان  اسن .

 . و70: 1368   بارنی،  بتوانی، مشتقات ازم را از آن به دس  آوری، و گره کار اود را بگشایی،

های مرالا سنکعه، به دایلی که پیش از این اشناره شند، موانا بیشنتر از افعال سناده بهره  ژگیبا توجه به جایگاه و وی 

دانی و تسنلط بر زبان فارسنی و شنناا  درسن  افعال، باعث شنده این قاعده تا   گرفته اسن  که ه، عن نر زمان و ه، ادب

توانند در زبنان امروز بنه کنار رود و در  رنالا میک ماتر  هنای اوکحندود زینادی رعناین  گردد و بسنننیناری از افعنال و واژه

مولوی با قرآن و حدیث و معارف اسنننمی    انا داشننتن عربی و   ت ثیرگرچه    بسننیاری موارد جای افعال مرکب را پر کند.

 بهره گرفته اس . ،گیرد که الکته گاه نیز از افعال سادة معادل باعث شده در مواردی نیز از افعال مرکب بهره

 حول و تطور فعل مرکب سیر ت (4

های ساده فعل مرکب، امروزه نسنک  به گذشنته کاربرد بیشنتری یافته و در بسیاری موارد جای فعل  ،گونه که اشناره شندهمان

از این رو مناسننب اسنن  به تاریصچه و سننیر دگرگونی آن اشنناره شننود.   را گرفته و به مرور زمان رو به افزونی نهاده اسنن .

توان به سنه  نویسند: فارسنی دری را از جه  تطور و تکاملی که در ری هزار سنال پذیرفته اسن ، میه میاانلری در این بار

تحول و تردد. بسننیاری از   ةفارسننی دری، دور ةدور  تا قرن هفت،و،   از آغاز  رشنند و تکوین   ةدوره مه، تقسننی، کرد: دور

های بعد یکسنره از رواج افتاده و متروک شنده  که در دورهرود  رشند و تکوینو به کار می  های سناده در دوره نصسن فعل

های مرکب گرفته اسن ؛ مانند: آاتن، آگندن، آغشنتن، الیدن، بسنودن و جز آن. در ری این دوره به  و جای آنها را فعل

ا تازی و از ی  اسن، یا صنف  فارسنی ی  های مرکب که غالکاًهای پیشنوندی رو به کاهش دارد و فعلتدریج اسنتعمال فعل

  و.56-69:  1389  لو،نکی؛  11-15  :1378   انانلری،  گیردین  همکرد  معین فعنلو ترکینب شنننده اسننن ، جنای آنهنا را می

به شنکل فعل مرکب به    سناسنین های  های سناده و پیشنوندی در دورهبسنیاری از فعل  ،آیدمیگونه که از مطالب باا برهمان

 روند.کار رفته و می

های پیشوندی با بسیاری از فعل  ةشنمار،  رشند و تکوینو  ة دور  لری بر این باور اسن  که در دوره نصسنتین همچنین اان

  فراز   :مانند ؛آیداز جمله فعل »کردن« با پیشننوندهای فعلی مصتلف به معانی گوناگون می ؛رودمعانی دقیق ااص به کار می

معنی بره، نهادن و بسننتن. از قرن هفت، این معانی دقیق پیشننوندی کردن  پیش بردن، داراز کردن و یازیدن/ فراز کردن به 

ها و شنننواهد از متون گوناگون   برای نمونه های مرکب به کار رفته اسننن و به جای آنها فعل فعل، ک، ک، متروک شنننده

آنها   ةوجود دارد ولی شنمارهای پهلوی  های مرکب در نوشنتهایشنان با اشناره به این که فعل  و.49-47:  1378 ر.ک: اانلری،

»وجود دو روک برای سااتن فعل از ماده اس، و   کنند:بسنیار نیسن  و تعداد همکردها نیز ک، اسن ، به نکته مهمی اشناره می

های ایرانی میانه بسنیار ک،  احتیاج به اسنتعمال فعل مرکب را در زبان ،صنف  و همچنین اسنتفاده فراوان از پیشنوندهای فعلی

در فارسنی دری دوره نصسنتین پیشنوندهای فعلی هنوز زنده بوده و معانی متعدد و مصتلفی را به وسنیله آنها   ...  کرده اسن 
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اند؛ اما از همان دوره، اسنتعمال فعل مرکب، ااصنه با اسن، و صنف  عربی، شنروع شنده اسن . در متن هر نوشنته و بیان کرده

 . و74-75: ر.ک. همان   مرکب هر دو به کار رفته اس  بینی، که در مورد واحد، فعل پیشوندی و فعلکتاب می

تاریصی نیز در بررسی فعل مرکب، با اشاره به کاربرد محدود فعل مرکب در ایران باستان و کتیکه    نویسندة کتاب دستور

گوید: »فعلمیپردازد و درباره فعل مرکب در این دوره میانه غربی می یو، به بررسی فعل در ایران61بند  ،1  ستون  بیستون

به کار می برای سااتن فعل مرکب  مانندهای ذیل  میانه زردشتی  آسایش کردن/ کوشش کردن/    :روند: کردن؛ فارسی 

اندازه نمودن. دادن؛    پادافراه نمودن/ بهره نمودن/  :پرسش کردن/ ت  کردن/ ورز کردن. نمودن؛ فارسی میانه زردشتی مانند

فرمان دادن/ پاسخ دادن. اواستن؛ فارسی میانه زردشتی: زینهار اواستن/ چاره اواستن.    دادن/درود    فارسی میانه زردشتی:

و؛ ایشان در بررسی فعل  152و    179-180:  1375   ابوالقاسمی،   بردن فارسی میانه زردشتی:  نماز بردن/  نام بردن/ نکرد بردن«

تن فعل جعلی از اس، و صف ، آن دو را با بعضی  »در زبان فارسی دری به جای ساا   نویسد:مرکب در فارسی دری می

هایی  شود، به جای سفیدیدن سااته شده اس . فعلاند؛ برای مثال سفید شدن که فعل مرکب نامیده میها به کار بردهفعل

زم و  کردن و نمودن با اس،، فعل مرکب ا  -1عکارتند از:    ،روندکه برای سااتن فعل مرکب از اس، و صف  به کار می

سازند:   گرداندنو با صف ، فعل مرکب متعدی می  کردن، نمودن و گردانیدن  -2سازند: جنگ کردن یا  نمودن؛  متعدی می

سفید شدن یا  :    گردیدنو  شدن و گشتن   -3سص  کردن؛     و  سفید کردن یا نمودن یا گردانیدن. همچنین محک، کردن

 حرف زدن/  :روندرای سااتن فعل مرکب، از اس، و صف  به کار میهای دیگر ه، بفعل  -4گشتن، سص  شدن یا گشتن؛  

 .  و216-217: همانیاد گرفتن و...   محک، سااتن/

اند نویسند: »در قدی، افعال بسنیط بیش از امروز بودهاسنرو فرشنیدورد نیز در مکحث تحول فعل در فارسنی دری  می

های فعلی شننکه مرکب میان رفته و جای اود را به افعال مرکب یا به گروهها به مرور زمان از گونه فعلولی بسننیاری از این 

 ؛اندها نیز منسننو  شنندهها مانند آنها. برای فعلو ده کامسننتن، بشننولیدن  پریشننیدن، اند: گوالیدن،اند؛ از این قکیل بودهداده

 کردنو، آشننوبیدن، سننتردن، بشننولیدن، آغازیدن، ژکیدن  غرغر  سننتیزه کردنو،   غمناک شنندنو، چصیدن  مانند: تاسننیدن

... یازیدن  گمانیدن، نکوهیدن، نگریدن، هلیدن  ، پا مال کردنو، فرموشنیدن، غارتیدن  سناردن پرهیزیدن، چمیدن، زاریدن،

نده یکی از آنها باقی ما  اند که امروز یا همه یا بعضننی از آنها از بین رفته و غالکاًبرای نیز دو یا سننه م نندر داشننته  و یااتن.

-150:  1383  افسیدن و اسایدن و جز آن  فرشیدورد، و  اوابیدن و اسکیدن  افتیدن، افتادن/ افتیدن، افتن، :مانند ؛اس 

 روند.اند و با همکرد »کرد« به کار میها به فعل مرکب تکدیل شدهامروزه اکثر این فعل  مت سفانهو. اما 149

 فعل مرکب و ساده در مجالس سبعه مولوی (5

حث گذشنته دریاف  شند که فعل مرکب و سناده در گذر زمان با اف  و ایز همراه بوده اسن  و بیشنتر با کاسنته شندن  از مکا

ها  افعال بسنیط و افزونی افعال مرکب همراه بوده اسن ؛ این موضنوع همان گونه که اشناره شند، برانف بسنیاری از زبان

تواند ما را در  بان اسن . بررسنی این موضنوع در مرالا سنکعه میکاهشنی ز  ةمانند عربی، فرانسنه و انگلیسنی و برانف قاعد

به کوتاه شنندن سننااتار زبان و اسننتاندارد   ،های فعلیکاربرد بیشننتر افعال سنناده به جای افعال مرکب یا پیشننوندی یا عکارت

 سازی زبان و نزدی  شدن به ویژگی سایشی و کاهشی زبان یاری رساند.
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بوده و اشنعار را لحاظ  سنکعه  معیار بررسنی در متن، نثر مرالا  . 1ود: وری شن آدرباره این پژوهش باید چند نکته یاد  

الی بررسنی شنده اسن  که در گذشنته و امروز، صنورت بسنیط و افع. 2؛  ی از اشنعار از مولوی نیسن ربسنیا؛ چراکه  نکردی،

که ه،    گوید، افتاد، سناا  و مانند آنگف ، می رود،رف ، می مرکب آنها کاربرد داشنته اسن . از این روی افعالی مانند:

ه این که موانا به  با توجه ب. 3  ؛روند، از دایره بحث اارج هسنتنددر گذشنته و ه، اکنون به صنورت بسنیط به کار رفته و می

گویی و مرلا آرایی و جذب مصارب، گاه سننصنان را مسننرع آورده، بسننیط یا تناسننب موضننوع، ویژگی بیانی مرلا 

مرکب بودن فعل به تناسنب این موضنوع آمده اسن  و همین باعث شنده که هر دو شنکل مرکب و سناده برای افعال در متن  

 نیز   دلیل انتصاب مرالا سکعه. 4؛  و105و   95  :1372 مولوی،    لکته فراوان نیستندکه ا باشند  به کار رفته  و برای رعای  سرع

گویی اس  و اطیب برای رعای  حال مصارب  رکیعی بودن زبان و نزدیکی آن به تصارب به دلیل مصارب عام در مرلا 

 زبانی روان و ساده دارد.

 کار رفته در مجالس سبعهافعال ساده و مرکب  به  (5-1

شننکل سنناده یا مرکب فعل نیز  ،برای افعال مقابلدر  در پرانتز و ور شنند که در ادامه  آباید یاد ،فهرسنن  افعالپیش از بیان 

توانسن  معادل سناده یا مرکب فعل را ه، به کار برد ولی برگزیدن شنکل ااص در  مشنص  شنود مولوی می تاآمده اسن   

 سب اشاره اواهد شد.که به برای دایل به تنا باشد  تواند دایلی داشتهمتن می

بنشان  ااموک کن، فروکش کنو  همان:   − این 20و/ شراب وحدت بچشان  همان:  20آتش حرص را  و: در 

عکارت و عکارت پیش، بین بنشان و بچشان به دلیل رعای  سرع، هر دو فعل ساده به کار رفته اس / به سمع  

رسد مولوی با توجه به سمع در پیش از فعل، به  نظر میو: در این مورد به  20قکول ... استماع کن  بشنوو  همان:  

توانس  معادل بسیط آن را به کار برد/ تناسب استماع کن را به شکل فعل مرکب به کار برده اس  با این که می

مولوی ترجی   و: در دو مورد اایر نیز  21و/ فساد آغاز کنند  بیاغازندو  همان:  21ابتدا ... کنی،  بیاغازی،و  همان:  

و/ اثر زا، اار بیابند ... بدانند که راه غلط کردند و در  22داده از فعل مرکب استفاده کند/ فریاد کنند  همان:  

و: در دو مورد 23و/ بیابند  پیدا کنندو/ بنگرند  نگاه کنندو  همان:  22اارزار افتادند پیش و پا بنگرند  همان:  

عادل مرکب و مناسکی بوده، اما مولوی معادل بسیط را آورده اس . شاید اایر برعکا مورد پیشین، با این که م

زیکایی و کوتاهی و متناسب بودن این افعال ساده و وجود تناسب آوایی بین آنها موانا را برآن داشته تا بر اسام  

 همان:    و/ برویند  جسترو کنندو/ رلکند  رلب کنندو 22اصل کاهشی که رکیعی زبان اس ، عمل کند  همان:  

می23 هویدا  به شکل سرع  گاه  که  آوایی  تناسب  همان  نیز  مورد  دو  این  در  افعال و:  سادة  کاربرد  به  گردد، 

انرامیده و در ادامه مطلب نیز دوباره فعل »برویند« را به کار برده اس  و افعال سادة »دوند، برویند، گفتند،  

تواند به عنقۀ  و، همگی افعال ساده هستند که می23 همان:    « رودایزد و میافتد و میرود، بکوبند، یابند، می

ذاتی مولوی یا سک  زمانه و کاربرد عامه مردم در کاربرد افعال ساده دال  کند؛ زیرا گاه توجه به ادبی سازی  

سصن و رعای  صنایع لفظی، شاعر و ادیب را برانف رکیع  زبان و اواس  ذاتی شاعر، به ررف کاربرد 

اند  استماع دهد. الکته سااتار عربی و نیز کاربرد کلمات عربی که اود در زبان عربی سادهمرکب سو  میافعال  



 73 1402، 23، شماره 13های دستوری و بنغی، دوره پژوهش

 

کنی،، ابتدا کنی، و...و، ولی مت سفانه در کاربرد فارسی به فعل مرکب و بویژه همراه فعل »کرد« و »شد« تکدیل  

نوردد و  برد  در مییوندد... پیوندند/ بیابان را میو؛ پ24و/ نشمرده  شمارک نکردهو  همان: 23شوند؛  همان: می

و: در این موارد نیز موانا شکل  24دواند/ ما این امان  برنتابی،  تحمل نکنی،و  همان:  لرزند/ می کندو/ میری می

و/ جمال  25سادة فعل را به کار برده و مت سفانه امروزه اهل زبان به کاربرد مرکب آن میل بیشتری دارند  همان: 

و: این فعل نیز در این مورد و موارد فراوان دیگر که در مرالا  27نمودی  نشان دادی و آشکار کردیو  همان:  

سکعه به کار رفته، به دلیل آن رواج معنی نشان دادن و آشکار کردن در قدی، و ک، رنگ شدن این معنی در  

ند/ آفتاب بر سلیمان نتابد  تابش نکندو/ در اارر  حال حاضر، امروزه اهل زبان به سااتار مرکب آن تمایل یاب 

کنیو/ درآمیصتند  مصلوم شدند، ترکیب  کوشی  کوشش میو/ می 27سلیمان بگذش   گذر کردو  همان:  

و: در این جا نیز توجه به سرع و تناسب آوایی شاید موانا را به 28شدند، آمیصته شدندو/ درآویصتند همان:  

و/ مانده؛ وادیها ... بریدند 28، با وجود معادل مرکب برای آنها واداشته اس   همان:  کاربرد ساده هر دو فعل

پرسی  س ال کردنو: در این مورد و موارد  کندو/ پرسیدند/ می درنوردیدند، ری کردندو/ می برد  حمل می

به کار می به شکل ساده  پی  پی در  افعال را  برای  کندو/ ویزد  آویزان میآو/ می29برد  همان:  دیگر موانا 

و/: در این مورد نیز سرع عاملی اس  که موانا افعال را به شکل ساده به  30کندو  همان:  آمیزد  آمیصته میمی

های فعلی به کار رفته در مرالا سکعه، چندان روانی نیستند و از دو کار برده اس . گرچه باید گف  که سرع

و/ آینه را 30کندو/ نماید  آشکار شود، نمایان شودو  همان:  اه نیابد  راه پیدا نمیشوند/ ریا سه مورد بیشتر نمی

بیند  نگاه کندو/ اال سیاه بیند/ ن(ر(مند  رم نکنندو/ بزدایید  پاک کنید، زدوده کنید/ باوسد/ برویید  جسترو  

شوندو/ بشویند/ شوید/  فرو شوید/  و/  سر بر کنند/ برایزند  بلند31شو دهیدو  همان:   و کنیدو/ بشویید  شس 

بکرد  پاک کندو/ می بیارای  آرایش ده، آراسته کنو  همان:  سیاهی را  و/ یاف   پیدا کردو/ نسنرد 32مال،/ 

و: در چندین مورد گذشته کاربرد افعال ساده چشمگیر اس  و  33 وزن نداردو/ پرستند  پرستش کندو. همان:  

ام؛ در این دو  امو؛ اجتکا و اصطفا کردهام  انتصاب کردهدهد/ گزیده افعال نشان میتوجه موانا را به کاربرد این  

ام«  ام« و ه، فعل مرکب »اجتکا و اصطفا کردهشود که در روزگار موانا ه، فعل سادة »گزیدهمورد مشص  می

ه و در کنار فعل ساده هر دو  معمول بوده که با توجه به ت ثیر کلمات عربی با فعل کردن، فعل مرکب سااته شد

و/ سر بر آورد/ سر بر کرد/ اش، کرد/ حسد بروشید/ برهان،  رهایی ده،و/ هیش  33به کار رفته اند  همان:  

رود و یا کمتر کاربرد دارد، به فعل مرکب  میندیش  نگران نکاکو: امروزه چون اندیشیدن به این معنی به کار نمی

زند  آویزان کنندو/ امتحان کنند  بیازمایندو/ امتحان کنی،  بیازمایی،و/ تضرع  و/ آوی34تکدیل شده اس   همان:  

و/ بگذارم باز گردند  اجازه ده،و/  35سازی افعال اس / میندیش  همان:  کردند: این مورد ت ثیر عربی در مرکب

بیشتر کاربرد دارد/   و: امروزه مت سفانه فعل مرکب این 37کنندو  همان:  مینگرند  نگاه  آشنایی نداد/ می فعل 

اندو/ فرمودی اند که...  حکای  کردهو/ پنداشتند  فکر کردندو/ آورده37ارج کنی/ نیابند  پیدا نکنندو  همان:  

و: دو مورد اایر ساده هستند اما امروزه بیشتر در زبان عامه دزدیدن  38 دستور دادیو/ بربود  دزدیدو  همان:  

ترسدو: در این مورد نیز اندیشد  نمی و/ نمی38رود/ درآویص   آویزان کردو  همان: بیشتر از ربودن به کار می
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اند ولی اندیشیدن در معنی ترسیدن و نگران بودن کمتر کاربرد دارد/ آماسیدن  ورم کردنو: هر دو ساا  ساده

آن فعل مرکب ورم کردن و امروزه به دلیل این که این فعل و مشتقات آن از گردونه زبان اارج شده، به جای 

ک،  تر به کار رود ک،رود. الکته اگر برای از این افعال فراموک شده به وسیله اهل ادب فراوانمانند آن به کار می

کوبند/ نگرید  نگاه دوباره جای اود را در زبان بازاواهند یاف  و به گردونه زبان در اواهند آمد/ پای می

به این فعل ساده حکای  دارد  کنیدو/ نگری  نگاه کنیو   باز از توجه مولوی در مرالا  که تکرار این فعل، 

و/ برهاند  رها سازد، رهایی دهدو/ گ(زید  گاز  40دادندو/ بیندیشند  همان:  فریفتند  فریب میو/ می 39 همان:  

رود و  به کار نمی و،که امروزه »بشکستند« در این معنی 41گرف و/ کافران را بشکستند  شکس  دادندو  همان: 

جای آن را فعل مرکب گرفته اس . شاید عل  آن تشابه معنایی با شکستن چیزی مانند سنگ و سر و جز آن 

نیز گرچه ستدن کاربرد محدودی یافته ولی  ستدند  میباشد/ لشکر را شکس / می گرفتندو که در این مورد 

اس   همان:   بسیط  امروزه  زبان  در  نیز  آن  غنیم   مشغول شدندو/ و/  41معادل  در  افتادند  در   ... اندازان  تیر 

می میبرنشستی  سوار  میشدو/  میپنداش   فکر  ایال  میکرد،  میکردو/  منهزم گریصتند  فرار  کردندو/ 

های گوناگون  کنیو/ گریزم  فرار کن،و: به کار بردن این فعل ساده با ساا گریزی  فرار نمی شدند/ نمیمی

و/  نوحه 42رود/ پنداشتی،  ایال کردی،و  همان:  توجه اس  و پا از این نیز به همین شکل ساده به کار میقابل  

گرید/ گریس   گریه کردنو: در این سه مورد اایر نیز موانا این فعل را به شکل  گریستند/ نمیکردند/ میمی

و/ بیامرزد  رحم   43وید  قایل شودو  همان:  بسیط و پیاپی به کار برده اس / او را شریگ گوید و همکاز گ

کندو/ بیامرزم/ بگزید و ااتیارکرد: در این مورد موانا دو فعل ه، معنا را به دو شکل ساده و بسیط در کنار ه،  

نگرم/ نظر  نگرد/ نگرد/ میو؛ می 46-47و/ در دهان نهد  قرار دهدو/ رها کن همان: 44-45آورده اس   همان: 

این مورد نیز موانا سه بار فعل ساده از ی  بن را با کمی فاصله از یکدیگر به کار برده و ساا    کن،: درمی

مرکب آن را ه، آورده اس . گرچه شکل سادة فعل سه بار آمده و فعل مرکب ی  بار و این از تمایل بیشتر  

اوردو/  پیوندد  پیوند مییو/ م46-47مولوی به کاربرد افعال بسیط حکای  دارد/ برااس   بلند شدو  همان:  

و: در این مورد ه، مانند پیشین، هر  48کندو  همان:  گشایدو/ نگشاید  باز نمیکند  میبگشاید  باز کندو/ باز می

گریزد/ روزگار بکرد  صرف کندو/ نیابد/ بیابد:  دو ساا  آمده ولی تمایل بیشتر به فعل ساده اس  تا مرکب/ می

به فعل مرکب تکدیل شده اس     این فعل ساده ه، که بیشتر  امروزه  به کار رفته،  فراوان در این مرالا سکعه 

پرد/ ااتیار کرد  برگزیدو/ برهاند/ بهش   رها کردو/ یافت،/ قکول نکردندی  ناذیرفتندو/ مرد  و/ نمی48 همان:  

ند/ آلوده کنند  بیاایندو ... وفات یاف : باز ت ثیر کلمات عربی در ساا  فعل مرکب/ باز کاوید/ فرو آویصت 

و/ بنا 52و/  بسکلد، ... گسسته نشود: هر دو ساا  ساده و مرکب در کنار ه، آمده اس   همان:  49-51 همان:  

کند/ پصته نشود  نازدو/  کند... تف میدمی،/ پف میدهندو/ درمینمایند  نشان می و/ می 53کنید/ بیفزاید  همان:  

بارد  پرواز کندو  همان:  54ارسیدو  همان:  در نگری/ س ال مکنید  م و/ س ال مکنید/ نرنکد  حرک  نکندو/ 

و/ پوشیده گرداند  در پاورقی و نسصه بدل پوشاندو/ قکول نکردی  ناذیرفتیو/ دانستی ... فه، کردی  هر دو 55

و/ لشکر را منهزم کنند/  56دهدو/ ظفر نیابند  همان:  فریکاند  فریب میشکل ساده و مرکبو/ بایوندد/ پیوندد/ می 
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و/ جهد کنند/ بکوشیدند/  اندیشیدند/ بگشایند/ بهلید  رها  57پناه یابی/ گریزم/ گریزان،  ساده و پیاپیو  همان: 

بشکاف   همان:   کردند  آزمودندو/  امتحان  یاف /  گذاریدو/  فرو  می58کنید،  برااس /  قکول و/  نازیدند/ 

و/ آراسته دار  بیارایو/ باروریدند  پرورک دادندو/ افتتام  59بگریید  همان:  کردند/ نگرند/کردند/ نظر مینمی

-67اند/ نهاد  قراردادو/ بکوشید/ بدرید/ نیاف / جویند  افعال ساده و پی در پیو  همان:  و/ یافته62کنند  همان:  

بگدااتی/ میو/ می 63 پرسد/ چه میآرند که  حکای  کنندو/  و/ عمر  در چه  68-69 همان:  فرمایی  رلکی/ 

نگریس و  همان: کرد  میو/  برهاند/ باز کرد  گشودو/ نظر می70-71گذاشتی  صرف کردیو، برنکان  همان:  

می73-72 کنی،/  افتتام  دار/  نگاه  میو/  نگران  نیندیشند  ترسند،  اندیشند/  و/  76-77شوندو  همان:  پندارند/ 

بیشتر  ای  انتصاب کردههاند که/ بگریزاند/ برگزید آورده ایو: امروزه به جه  ت ثیر عربی ساا  مرکب آن 

کردند/ گشادند/ نگریستند  نگاه  و/ بنمایی،  آشکار کنی،و/ امتحان کن/ نگری/ نظر می83کاربرد دارد  همان:  

ه اس  و در  و: نظر کردن و نگریستن به شکل ساده و مرکب و با فاصله اندک به کار رفت 84-85کردندو  همان:  

و/ از ایشان  89نازد  همان:  نگرد/ می و/ گشاده گردان/ می84-85ادامه نیز شکل ساده تکرار شده اس   همان:  

کوشید/ برنکانید/ و/ می91اندو/ بیافرید  الق کردو/ باز کرد  گشودو  همان:  اند، یاد گرفتهاند  فراگرفتهآمواته

پی  مرکب  فعل  که  جنکاند:  اس  همان:  جنکانیدن/  آمده  کردم  فهمیدمو  همان:  92اپی  فه،  داد  93و/  بوسه  و/ 

می زاری  نگریس /  کرد  سرعو/  نظر  و...  کرد  گذر  گریصت،  همان:  93-95کرد  همان:   بوسیدو/  و/ 96و/ 

برااس   همان:  98کندو  همان:  اندیشد  فکر میایو/ میای  قرار دادهنهاده برنکانیدی/  بنواا   99و/  ...  و/ 

کندو/ گرید  گریه میو/ می101و/ نگرند  همان:  100کند  همان:  کنندو/  برنکید/ فه، مینوازند  نوازک میمی

می  میگرید/  ریشهو/  ی   از  ساده  فعل  می102تاف   همان:  گرید  سه  می و/  نمود/  کشیدند  حمل باف / 

می می برنمی کردندو/  می اندیشد،  گتابد/  بارانید/ 103ریصتی  همان:  پندارد/  کند/  نظر  کندو/  بدمد  رلوع  و/ 

و/ بگریزد  فرار کندو/ آویزد  ت ثیر سرعو/ بگذاشتند  رها کردند، 104برگزینی،/ نثار کنی،  بیفشانی،و  همان:  

از    پروری ... پرورند  چهار فعل سادهو/ پروری... مارور ... می 106و/ آویصتند  همان:  105ترک کردندو  همان:  

سف / فر   و/ بگذاش   رها کردو/ آماسیده/ می108ی  ریشه و پیاپی با فاصله اندکو/ صک  بدمد  همان:  

روند یا کمتر به  و/: این چند مورد امروزه یا به کار نمی109اندیشید/ ناسااته  مهیا و آماده نکردهو  همان:  می

  آورندو/ شتابند/ بیفزا: هر سه مورد با وجود معادل مرکب و/ یابند  به دس109اند  همان:  روند/ آویصتهکار می

اید/ جنکانیدی / بنمای: کاربرد موارد  اند/ بنمای،/ بگستراند/ گشادهو/ آویصته115اند  همان:  به شکل ساده آمده

قکول کند ...  و/ تعلی، کرد/ فه، کند/ بنگرید/ قکول کند ...  119پی در پی افعال ساده نیز قابل توجه اس   همان:  

نمایند/ یافتند/ نظر  و: کاربرد پیاپی افعال مرکب به اارر ت ثیر عربی/ می120-124قکول کند، قکول کند همان:  

 و.  120-124کرد/ نگریس   نگاه کرد، نظر کردو: کاربرد مرکب و ساده در کنار ه،  همان: 

افعال سناده توجه داشنته و در بسنیاری موارد افعال سنادة فراوان یند مطالب باا این اسن  که موانا بیشنتر به کاربرد آبر

گاه نیز فعل سناده و مرکب درکنار ه، آمده   های گوناگون پیاپی یا با فاصنله اندک به کار رفته اسن ؛از ی  ریشنه یا ریشنه

ود در عربی به  ثر از وجود کلمات عربی در سننااتار فعل مرکب اسنن  که گرچه ا اسنن . بسننیاری از افعال مرکب نیز مت 
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رعای  سنرع نیز عاملی برای کاربرد سنااتار   شنوند.روند ولی در فارسنی به فعل مرکب تکدیل میشنکل بسنیط به کار می

 ی  در متن باا منحظه شد. های هرکه نمونه  فعل به صورت ساده یا مرکب بوده اس 

 فراز و فرود فعل مرکب در روزگار معاصر (5-2

گونه  ر تطور فعل مرکب و ساده گذش  و میل به کاربرد فعل مرکب را رو به افزونی یافتی،، همانبا وجود آنچه در مکحث سی 

اما در کاربردهای    که منحظه شد، در مرالا سکعه موانا بیشتر به دایلی که گذش  به فعل ساده تمایل بیشتری داشته اس 

دگرگونی و    رساند.گاه به کوتاه شدن سصن یاری میشود و این اود  امروزی گاه گرایش به اروج از ترکیب دیده می

شوند؛  های مرکب، از حال  ترکیب اارج میدر زبان امروز بویژه در محاوره، بسیاری از  فعل  .تحول  ویژگی زبان اس 

ابراز    ...  آنها»:  به جای  ، مرکبو«  آنها  عنقه اود را ... ابراز کردند»  مانند کاربرد »ابراز عنقه کردن« در این دو سااتار:

که بین جزء فعلی و غیرفعلی رابطه نحوی ایراد شد و جمله معنی درستی داش ، فعل از   پا همین    سادهو.«  عنقه کردند

تر را در زبان هموار سازد. در  سازی کاربرد ساا  کوتاهتواند تا حدی زمینهشود. این موضوع میمرکب بودن اارج می

به سا از ترکیب  بسیاری فعلگذار  به کار میده شدن،  به شکل ساده  تغییرات نحوی درون جمله،  با  روند و های مرکب 

های این موضوع   سود بردن/ سود فراوان بردنو. از جمله عل   کندهمزمان با تفکی  اجزا، معنی جزء فعلی نیز تغییر می

سندی و دوری از تکلف، گسترک مراکز آموزشی و تعداد با  ساده پ عکارتند از: نزدیکی زبان معیار با زبان گفتار و محاوره،

افزایش رسانه های عمومی و فضای مرازی و نزدیکی زبان  سوادان و تح یل کردگان، همه گیر بودن مصارکان سصن، 

به زبان محاوره نزدیکترند، گسترک    ها به گفتار و محاوره، گسترک صنع  چاپ و تولید انکوه مواد مکتوب که عمدتاًرسانه

تر اس ، غلکه نثر بر شعر و دوری از زبان ادبی و نزدیکی زبان شعر و ادب امروز به  که به محاوره نزدی  زبان آثار داستانی

های معاصر باعث شده  و. اما از سوی دیگر سااتار دیگری که در دوره116-117و    135-139:  1400مهرآوران،   زبان گفتار

فعل  ة  قرار دادن« اس . اسرو فرشیدورد دربار  ...  »مورد  و آن کاربرد الگوی   تر شودااتار فعل مرکب و جمله روانیس

توانند مراجعه  مطالب سودمندی آورده اس  که دوستداران می  مرکب مطیعی یا فعل مرکب مطاوعی یا فعل مرکب پذیرشی 

سکب شده فعل مرکب رواج یابد، موضوع تفسیر فعل اس . از آنرا   و. نکته دیگری که  377-380  :1383   فرشیدورد،  کنند

روند یا های ساده، امروزه کمتر به کار میتواند تفسیر شود و از سوی دیگر برای فعلکه فعل نیز مانند کلمات دیگر، می

نیستند، م به من نگریس ، یعنی نگاه کرد  ؛شوندتفسیر می  نوم  او  با این شیوه، دراز    ت سفانهمو. و  104همان:     مانند:  باز 

  نویسی جای کوتاه نویسی را گرفته اس .

 فعل »کرد«  و »شد« و کاربرد آن در مجالس سبعه (6

و »کرد« و مشنتقات آنها با سنااتارهای گوناگون   از جمله افعال پرکاربرد در زبان نوشنتار و گفتار فارسنی امروز، فعل »شند«  

سنناده   هایفرمودن، نمودن و سننااتن، به شننکل :های آن مانندفد»کرد« و مترااز جمله سننااتار فعل مرکب اسنن . فعل 

 رود. کار میبه مرکب متعدیو   اسنادی، ساده غیراسنادی

این فعل ه، با اسن، و ه، با   ترین همکرد در فارسنی اسن .اانلری در این باره بر این باور اسن  که فعل »کردن« رایج

که گاه ترکیب اسن، م ندر با این فعل جانشنین  همه موارد تنها وظیفه جزء صنرفی دارد، چنانشنود و در  صنف  ترکیب می
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در مواردی که از اسنمی فارسنی یا عربی، م ندر    آراسنتن. ،آرایش کردن  ،شنتافتن  ،شنتاب کردن ؛ مانند:شنودفعل سناده می

جنگ  ؛ مانند: کندک، و بیش بیان میدرسنن  همان معنا را بی شننود، ترکیب آن اسنن، با همکرد »کردن« جعلی سننااته می

 کردن: جنگیدن؛ غارت کردن: غارتیدن.

و چه مشنتق از فعل و همه    ترکیب با اسن،: هر اسن، معنی چه بسنیط.  1شنود:  های گوناگون ترکیب میاین فعل به شنیوه

سنازند: فعل مرکب می شنوند وشنوند، با همکرد »کردن« ترکیب میم ندرهای عربی که در فارسنی اسن، م ندر شنمرده می

های متداول در فارسنی چه از اصنل فارسنی چه از اصنل عربی با . ترکیب با صنف : همه صنف 2زاری کردن، اظهار کردن؛ 

هایی که معنی قید دارند: دور کردن، بیرون ترکیب با صننف   .3شننوند: آگاه کردن، اسننتوار کردن؛  فعل کردن صننرف می

صنننرف   « کردن»کنه بنا همکرد    یهنای مرکک همنه فعنلنین ایشنننان بر این بناور اسننن  کنه  همچ .و48: 1378   انانلری،  کردن

شنود و در این حال  اسن  که  ترکیب می« شندن»دارای ی  صنورت ازم هسنتند که با  ،شنوند و معنی متعدی دارند نیزمی

تلف شندن    -تلف کردن  /قسنم  شندن  -قسنم  کردن  ؛ مانند:باید از نوع همکرد به شنمار آورد « کردن»را به قیام  «  شندن»

 . و61 : همان

هنای فعلی متعندی ین  مفعولی و افعنال مرکنب و هنای مرکنب و گروهای از فعنلفرشنننیندورد نیز ضنننمن بینان سنننیناهنه

توان کردن را  ها با »کردن« اسنن  و بسننیاری نیز میکند که اکثر این فعلهای فعلی که دارای متم، ازمند، اشنناره میگروه

انند کنه بنا هنای فعلی تنام ازم را آوردههنای مرکنب و گروهای از فعنلحنذف کرد و م ننندر را بنه کنار برد. همچنین سنننیناهنه

 اعراز، باد،  ، افطار،ارتزا   اسنننتصاره، اقدام، اشنننتکاه، الحام، اسنننتراح ، ابرام، اعمال، نظر،  ؛ مانند:روندکار میبه »کردن« 

جرفت، چرک، حرکن ، حمناقن ،    کشنننی،جوجنه  پیشنننرفن ، ترقی، تصلیط، تفناوت، تنکلی، ترمع، تنک، تنزل،  پنارم،

کردن، انده کردن، زاری، سنکوت، سنصنرانی، لرن پراکنی، سنر و صندا، شنورک، شنادی، ظهور، عقب گرد،   اسنتگی در

ق نور، قتل، کار، کوشنش، گردک، گریه، مداهنه، میومیو، منحظه، ناله، ورم، غیک ، فریاد، فرار، فوت، ق نه،   عمر، عمل،

مه، در اکثر موارد    ۀو. نکت 368-381  :1383   فرشننیدورد، کردن  وفات، ونگ ونگ، ور  ور ، وق ، یاد، یقین، حاصننل

ا معادلی بسننیط دارند، اما توان به صننورت فعل سنناده یا جعلی به کار رود و ییا نیازی به همکرد نیسنن  یا می  این اسنن  که

 رود.در فارسی امروز به جای آنها فعل مرکب به کار می  مت سفانه

»کردن«   روند، بیش از همه فعلگوید: از میان افعالی که در سننااتمان فعل مرکب به کار میعنءالدین رکارکایی می

فعل با »کردن«    1056فعل مرکب،    3000 ، از میان که در پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته اسچنان؛ رودبه کار می

 ر.ک:   های شندن و دادن و زدن از بسنامد بیشنتری براوردارندپا از این فعل، فعلو.  52:  1359  پور، رسنت، اندسنااته شنده

ر سناا   د اند و فعل »کردن« های مرکب از ترکیب اسن، و فعل بسنیط گذرا سنااته شندهو. اغلب فعل120  :1376  رکارکایی،

های مرکب با آن سنااته شنده اسن . شنماری از این  که بیش از ی  سنوم فعلچنان؛  ترین همکرد اسن فعل مرکب فعال

شننود که الکته از نظر سننک   از »فرمودن« اسننتفاده می گاه به جای همکرد »کردن«   ها گذرا و شننماری ناگذر هسننتند.فعل

 و.79-80: 1387  ،همکارانشنام و  حق  قرار دارد نیز در مرحله دوم  تفاوت دارند؛ همکرد »زدن« 

اند: »یکی از ا نوصنیات زبان  های مرکب نوشنتهدر موضنوع فعل « شند»و «  کرد»های  درباره فعل نیزرضنا بارنی  محمّد

زبان  شنود. های متعدد ترکیکی اسن  که معمواً از ی  اسن، یا عن نر دیگری به اضنافه فعل سنااته میفارسنی داشنتن فعل
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قی، کلمه  ندرت از صننرف مسننت ه  های تازه بکند، به روری که برای سننااتن فعلفارسننی از این وسننیله فراوان اسننتفاده می

نه    « بازی کردن»«،  شندن« نه »سنرایدن شنود »سنر مثنً گفته می؛ بردوسنیله ترکیب را به کار می کند بلکه عموماًاسنتفاده می

مفتضننن  کردن/ : های زیر را ذکر کردتوان مثنالهای باا میعنوه بر فعنل.   ...  و غیره  « کتکیندن»نه    « کتن  زدن»،  « بازیدن»

سنوار کردن/ شندن ... همچنین برای سنااتن فعل از    ،دیوانه کردن/ شندن  ،افتتام کردن/ شندن، نمنقکض کردن/ شند، شندن

شنود  ... چنان که دیده می مونتاژ کردن، رگنژ کردن، سنرویا کردن:  شنودهای فرنگی نیز از همین الگو اسنتفاده میواژه

.  و 79-78:  1385 بارنی،    ردن، شدن، زدن، اوردن و...شوند عکارتند از: کافعالی که بیش از همه در این ترکیکات  وارد می

در بین افعالی که در جایگاه صرفی فعل مرکب قرار    وران نیز در بررسی اود در این باره به این نتیره رسیده اس  کهآمهر

یل  درصنند از این موارد را تشننک 45نزدی    گیرند، فعل »کردن« پرکاربردترین فعل برای سننااتن فعل مرکب اسنن  ومی

 .و126-127: 1400مهرآوران،  درصد قرار دارد 25دهد و در مرحله بعد، شدن با می

مولوی نیز در مرالا همان گونه که گذشنن  در بیشننتر موارد از همین افعال بهره گرفته اسنن  و دلیل آن بویژه در  

روند، عربی بر فارسی اس  و افعالی که حتی در عربی بسیط به کار می  ت ثیرته، همین  فمواردی که با کلمات عربی به کار ر

عربی به شننکل فعل    ت ثیرجمله افعالی که در مرالا سننکعه تح     شننوند. ازدر سننااتار فارسننی به فعل مرکب تکدیل می

  ابتدا کردن، انتصاب کردن،  عکارتند از: آغاز کردن، استماع کردن، اند و پیش از این ه، بدان اشاره شد،مرکب به کار رفته

ال کردن، افتتام کردن، تضنننرع کردن، ارج   سننن   اجتکا کردن، امتحان کردن، قکول کردن، ااتیار کردن، اصنننطفا کردن،

سازد و آن را بر فعل  نظر کردن، نثار کردن و جز آن؛ الکته گاه موانا از همین م ادر عربی م در جعلی فارسی می کردن،

مانند رلکیدن به جای رلب کردن. همچنین گاه به دلیل رعای  سننرع و آهنگ سننصن نیز موانا از   ؛دهدمرکب ترجی  می

 برد.اما در موارد دیگر گاه معادل همین افعال را به شکل ساده و بسیط به کار می  افعال مرکب بیشتر استفاده کرده اس 
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شود، مولوی با شیوه نثر اطابی و با    اطابه یا مرلا میکه از آثار مه، مولوی اس  و شامل هف   در نثر مرالا سکعه

مهمترین ویژگی این گونه از نثر،    هدف اقناع مصارب و القای مفاهی، عرفانی و اانقی مطالب اود را بیان کرده اس .

به زبان گفتاری و   نثر و توجه  نثر ادبی درآمیصته اس  و سادگی  با  نثر گفتاری اس  که گاه  به  مسرع بودن از نزدیکی 

مولوی در مرالا سکعه بیشتر به کاربرد افعال ساده توجه داشته اس  و در بسیاری موارد    های نثر مرالا اس .ویژگی

گاه نیز فعل ساده و مرکب  های گوناگون پیاپی یا با فاصله اندک به کار برده اس ؛افعال ساده فراوان از ی  ریشه یا ریشه

ثر از وجود کلمات عربی در سااتار فعل مرکب   کاربرد برای از افعال مرکب نیز مت   ده اس .ی  فعل را درکنار ه، آور

توجه به کاربرد درس  فعل   اس  و رعای  سرع نیز عاملی برای کاربرد سااتار فعل به صورت ساده یا مرکب بوده اس .

یوه پاسداش  زبان و نگهداری زبان نوشتار  در جمله و دق  در کاربرد افعال ساده در حد امکان به جای افعال مرکب، به ش

دهد که این فعل  بررسی سیر تحول و تطور فعل مرکب نشان می  رساند.نیز یاری می  و گفتار از دراز نویسی و دارازگویی

 کاربرد آن بیشتر شده   ،پیش آمدهو هرچه    رفتههای پیش از اسنم و فارسی دری به کار میاز دیر زمان و حتی در زبان

هرچه پیش آمده کمتر به کار رفته و    مت سفانه که کاربرد فعل ساده و فعل جعلی در گذشته بیشتر بوده و  در حالی  ؛اس 

گرچه هر    ،گونه که گذش اما در مرالا سکعه همان  های فعلی گرفته اس های مرکب، پیشوندی، عکارتجای آن را فعل

سایشی زبان، باید    و  بر اسام قانون کاهشی  به فعل ساده توجه شده اس .دو شکل ساده و مرکب به کار رفته ولی بیشتر  

های ساده  که در متن مقاله اشاره شد، فعل  به دایلی  مت سفانهکوتاه شدن بروند ولی در این مورد    به سم  کاهش و   افعال

بیشتر از    ،به مصارب عام و بیان اطابیاند اما در مرالا سکعه به دلیل توجه  های مرکب رو به افزونی نهادهکمتر شده و فعل

 اس . استفاده شدهافعال ساده 

 تعارض منافع

 رکق گفتۀ نویسنده، این مقاله فاقد تعارض منافع اس . 
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